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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

می تواند ساعت ها بدون خستگی از پیشینه و تاریخ پرافتخار ایران و ایرانیان بگوید و برج و باروی آجری پرابهت 
و باشکوه طغرل بیگ گواه و سند حرف های اوست. در این سال ها آنقدر بلند و کوتاه شدن آفتاب  روی پره های 
ساروجی برج را اندازه گرفته که می تواند چشم بسته قوانین علمی آن را توضیح دهد و آنقدر دیوارهای آجرچین 

برج را به حظ تماشا کرده که کم و زیاد شدن خط و خش آجرهای قزاقی قدیمی آن هم از چشمش دور نمی ماند.

بار هندوانه نیسان ناصر هندوانه چیتی است 
که مشتری پسند تر از هندوانه های محبوبی 
و نیاگاراست. ناصر می گوید:»در ایران 3 نوع 
هندوانه وجود دارد. یک نوع که ســبز روشن 
و بیضی شــکل اســت، »نیاگارا« نام دارد. 
هندوانه های گرد راه راه به »چیتی« معروف اند و 
اسم هندوانه های گرد تیره رنگ هم »محبوبی« 
است.«  از 5سال پیش که ناصر بار میوه به تهران 
می آورد، جای پارکی که یکی از کاسبان خیابان 
برایش نگه می دارد، پاتوق او شده و برای فروش 
بارش نباید در کوچه و خیابان دوره بیفتد و با 
بلندگو دادو هوار کند. او برای این جای پارک 
که هر ماه 15روز محل خواب و کاسبی اش است، 
حدود 5میلیون تومان به صاحب مغازه مجاور 
آن اجاره می دهد، اما درآمدش بد نیســت و 
معمولا در تابستان بار 2تنی هندوانه را 2 روزه 
می فروشد و روز سوم برای بارزنی و آوردن بار 
جدید به مشهد برمی گردد. بسیاری از همکاران 
ناصر فقط بار هندوانه به تهران می آورند. بهار از 
جیرفت، کهنوج، میناب، ایرانشهر و دزفول، در 
تابستان از دامغان، ورامین، سمنان، مشهد، 
اصفهان، همدان، تبریز، میاندوآب، در پاییز از 
دزفول و زمستان از میناب، جیرفت و کهنوج 
هندوانه مصرفی پایتخت نشــینان را تأمین 

می کنند، اما ناصر فقط تابستان ها بار هندوانه 
می آورد و در ســایر فصول سال 

با هر میــوه و صیفی هایی که 
بــازارش خوب باشــد 

کاسبی می کند.

تماشای گزارش

چیتی ها مشتری پسندند

رابعه تیموریزندگی
روزنامه نگار

من دکترای هندوانه شناسی دارم
 با هندوانه  فروشی که فوت و فن انتخاب این صیفی را به مردم یاد می دهد

کافی اســت توی تل هندوانه های پشت وانت نیسان 
چشمی بچرخاند تا شــیرین ترین و آبدارترین آنها 
را گلچین کند. تشــخیص اش خطا هم ندارد و وقتی 
قاچ های کوچک و بزرگ این هندوانه سرخ و خوش رنگ 
روی سقف اتاقک نیسان آبی رنگش دلبری می کند، رهگذران تشنه و گرمازده بسیاری را به پای 
بساط کاسبی او می کشــاند، اما مشــتریان ناصر، مثل او دکترای هندوانه شناسی ندارند و برای 

اینکه خاطرشان جمع باشــد هندوانه ای رســیده به خانه می برند، آنقدر با ضربات کف دست و 
سرانگشتان شان هندوانه های بخت برگشته را می نوازند تا صدای »تاپ تاپ« آنها به گوش شان برسد. 
ناصر این روش گلچین کردن هندوانه ها را به مشتریانش آموخته و عشقش این است که هر روز پای 
بساط هندوانه فروشی او تعدادی از مردم این شهر قلق ها و فوت و فن های انتخاب هندوانه رسیده را 
می آموزند. ناصر شب های بسیاری را داخل اتاقک نیسانش به صبح رسانده تا طعم دسترنج کشاورزان 

خراسانی را به پایتخت نشینان بچشاند.

 پیش از آنکه لهجه غلیظ ناصر مشــهدی بودنش را آشــکار کند، کد 
12پلاک نیسان آبی رنگش نشان می دهد برای کاسبی در پایتخت راه 
درازی را طی کرده است. دیروز قبل از سحر کارگران برداشت و بار زدن 
محصول هندوانه جالیز اجاره ای پدرش را شروع کرده اند و او ظهر با 2تن 
بار هندوانه گرد راه راه یا به قول خودش »هندوانه چیتی« به سمت تهران 
راه افتاده است. از سپیده صبح هم که رسیده تا الان توی اتاقک نیسانش 
خوابیده و به قول خودش تا نیم روز، هم قوز هیــکل مچاله او باز و آثار 
ماشین خوابی اش از بین می رود و هم سروکله مشتریانش پیدا می شود. 
تیزی آفتاب هنوز از پیاده رو به سمت خیابان شهید محمدی راهش را کج 
نکرده و او درحالی که لقمه نان بربری و پنیر دم چاشتش را با اشتها توی 
دهانش می چرخاند، مشغول انتخاب هندوانه هایی است که رنگ و رخی 
مشتری پسند دارند. دســت پهن و بزرگش لابه لای هندوانه ها چندان 
حیران نمی ماند و نخستین هندوانه پوست کاغذی نسبتا بزرگی را که 
کنار دستش می بیند، به تیزی چاقوی دسته زردش به 2 نیم می کند. 
رنگش سرخ سرخ اســت. نیمی از آن را روی تل هندوانه های دربسته 
می گذارد و لبه های نیمه دیگرش را دالبری برش می دهد تا روی سقف 

نیسان آبی رنگش خوب برای مشتریانش دلبری کند.

هندوانه سبک ارزان تر است

هنوز زائده های برش های دالبر را لای لقمه بزرگ نان و پنیرش نچیده 
که نخستین مشتری اش از راه می رســد و هندوانه کوچکی انتخاب 
می کند که بردنش آسان باشــد، اما ناصر هندوانه دیگری را به طرف 
مشتری سن وسال دارش می گیرد و می گوید: »مادر این 2 تا اندازه هم 
هستند، ولی این را ببر. هر چه هندوانه توپرتر باشد شیرین تر است.« 
ناصر به رسم عمده فروشان میدان های میوه وتره بار هندوانه هایی را که 
وزن آنها زیر 4کیلوگرم اســت ارزان تر از هندوانه هایی می فروشد که 
وزن آنها بیشتر از 4کیلوگرم است. او می گوید: »هندوانه های کم وزن 

نارس و بی مزه هستند و قیمت هر کیلو هندوانه کم وزن 3هزار تومان 
از هندوانه های سنگین وزن کمتر است.« ناصر روی مقوای بزرگی که 
وسط هندوانه ها چپانده، نوشته است»به شرط چاقو، یک کیلو 14هزار 
تومان«. مرد جوانی که از کســبه خیابان است، مقوا را نشان می دهد 
و می گوید: »برایم یک هندوانه شیرین کنار بگذار. نمی خواهم آن را 

ببری. خانم من تا 10 بار هندوانه را نشوید آن را قاچ نمی کند.« 

فقط صدای تاپ تاپ

انگار دلش رضایت نمی دهد وظیفه انتخــاب هندوانه را تمام و کمال 
به کاســب جوان بســپارد و چند هندوانه خوش بروروی بزرگ را با 
ضربه های جانداری می نوازد. ناصر یکــی از آنها را که ظاهرش عیب 
و ایراد و فرورفتگی و برجســتگی ندارد، به طــرف او می گیرد. با بند 
انگشتش تند و کوتاه روی پوســته نازکش ضربه می زند و می گوید: 
»ببین، وقتی صدایش توپر است یعنی این هندوانه حرف ندارد. اگر 
وقتی روی هندوانه ضربه زدی صدایش شــبیه تاپ تاپ بود هندوانه 
رسیده و اگر صدای آن شبیه تق تق بود هنوز کال است.« مشتری ناصر 
از دیدن لکه های قهوه ای زیر هندوانــه ای که او برایش گلچین کرده 
دلخور است، ولی ناصر برایش توضیح می دهد که وجود لکه های زرد یا 
تیره زیر هندوانه علامت رشد طبیعی آن است و اگر بدون لکه باشد یا 
لکه هایی سفید و کمرنگ داشته باشد به اندازه کافی آفتاب نخورده و 

زود برداشت شده است.

هندوانه دربسته مثل تقدیر است

تقســیم هندوانه ها به نر و ماده هم از رازهای مگوی فروشــندگان و 
پرورش دهندگان هندوانه است. ناصر می گوید: »کسانی که هندوانه 
کشت می کنند به هندوانه های بزرگ، کشیده و آبکی هندوانه نر و به 

هندوانه های گرد و شیرین ماده می گویند.« با آنکه بعید به نظر می رسد 
ناصر در سوا کردن هندوانه های شــیرین خطا کند، ولی او خودش را 
در هندوانه شناســی بی خطا نمی داند و می گوید: »هندوانه دربسته 
مثل قسمت و تقدیر است و تا باز نشــود، نمی توانیم مطمئن باشیم 
که شیرین و آبدار است، ولی بعد از ســال ها چیدن و فروش هندوانه 
تجربه ای به دست آورده ایم که بســیاری از مواقع ما را نزد مشتریان 
روسپید می کند، اما ممکن اســت ما هم خطا کنیم و هندوانه ای که 

دست مشتری می دهیم کاملا رسیده نباشد.« 

مواد رنگ آور

پدر آقا ناصر در جالیز اجاره ای یکی از ملاکان خراسان هندوانه و خربزه 
می کارد و او با آنکه فقط در فروش محصولات کشاورزی پدر 
به او کمک می کند، خوب می داند پــدر و همکارانش برای 
خوش رنگ کردن هندوانه های نوبرانــه چه ترفندی به کار 
می برند. ناصــر می گوید: »برای اینکه هندوانه ها ســرخ و 
خوش رنگ باشند، باید در موقع کاشت کودهای رنگ آور 
به آنها اضافه شود. اگر از کودهای مناسب مثل کود مرغی 
یا کود طبیعی استفاده کنند، علاوه بر آنکه رنگ میوه زیبا 
و مشتری پسند می شود، خاصیت غذایی بهتری هم پیدا 
می کند، ولی بعضی از کشــاورزان از کودهای شــیمیایی 
رنگ آور اســتفاده می کنند که رنگ آوری خوبی دارند، اما 
نیتروژن، سدیم و کلر آنها برای میوه و انسان ضرر دارد.« 
ناصر کشاورزانی را هم ســراغ دارد که با مخلوط کردن 
قرص های هورمونی با آب، مایعی درســت می کنند که 
وقتی پای بوته های هندوانه ریخته شــود، رنگ و روی 
آنها را سرخ می کند، ولی ضرر و زیان زیادی برای سلامت 

انسان ها دارد.
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برای اینکه هندوانه ها ســرخ و 
خوش رنگ باشند، باید در موقع 
کاشت کودهای رنگ آور به آنها 

اضافه شود

 نگهبان 
برج گزارش بعدی


